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چــه زمانــی فهمیدید که منافقیــن قصد فتح 
تهران را دارند؟

همــان روز اول. وقتــی حملــه اولیه شــان 
شکســت خــورد، 9-8 صبح حمله شــدیدی 
کردنــد و دیدیــم یک تویوتا استیشــن از روی 
خاکریــز پرید و این طــرف آمد. گردنــه را که 
می پیچید تپــه ای روبه رویش بود که بچه های 
انصارالحســین یک توپ 23 برای ضدهوایی 
داشــتند تا از قرارگاه خودشان حمایت کنند 
و زمینی این ماشــین را زدند. ماشــین در کوه 
معلق زد و افتاد. بچه ها سر ماشین رفتند و در 
آنجا کالک ها و نقشه ها را دیدیم و متوجه شدیم 
سرنشین آن یکی از فرماندهان لشکرهایشان 
اســت. از روی کالک ها و نقشه ها فهمیدیم تا 
تهران تقســیم بندی ها و برنامه ریزی ها انجام 
شده بود. فقط 60هزار تفنگ همراه شان آورده 
بودند که در مســیر افــرادی را که می پیوندند 
مسلح کنند! این طوری برنامه ریخته بودند که 
ضمن پیشروی یک تیپ برای اسلام آباد، یک 
تیپ برای قزوین، یک تیپ برای همدان، یک 
لشکر برای کرمانشاه در نظر گرفته بودند تا به 
تهران برسند. همه این طرح ریزی ها در کالک 

عملیاتشان بود.
گویا عــده ای از آنها موقعی که بالای سرشــان 

می رفتید، خودکشی می کردند.
بله، خیلی مقاومت کردند. در پاکســازی 
نیــروی ویــژه هوابــرد ســپاه آقایــان محمد 
ناظری، ســعید قاسمی، عروج و… شب آخر 
رســیدند. شــب اول ســد و شــب دوم حمله 
کردیم و موفق نشــدیم و پس مان زدند. شب 
ســوم از جنوب نیــرو آمــد و عقــب و جلو را 
بســتیم. آقای عروج و… شب ســوم آمدند و 
گفتند مــا نیرو آورده ایم به مــا محور بدهید. 
پرســیدم کــو نیرویتــان؟ جــواب داد در راه 
اســت دارد می رســد. گفتم دارد می رسد که 
حرف نشد، عملیات شــروع شده است. هر 
وقت رســید بعــداً تصمیــم می گیریم. صبح 
نیروهایشان رســید. گفت به بچه های تهران 
بگوییم برگردید آبروریزی است! یک کار به ما 
بدهید! منافقین که شکســت خورده بودند، 
گفتم خاکریز را باز و جاده را پاکسازی کنید. 
ایــن طرف و آن طــرف مقاومت های جزئی و 
زخمی و مجروح دارند که نیاز به اســتفاده از 
این جاده اســت. تک وتوک پاکســازی محور 
بــا بچه هایی مثل ســعید قاســمی، عروج و 
بر و بچه هــا بود. تعدادی هم شــهید دادند، 
چون آنها مقاومت می کردند. البته بیشترین 
غنایم را هم اینها به دست آوردند، مثلًا هزار تا 
ماشین غنیمت گرفتند و آوردند. غنایم دست 
اینها افتاد، چون بقیه ســر کوه بودند و جاده 
دست شــان نبود. جاده دست بچه هایی بود 
که آخر از همه رسیدند. تصور همگان هم این 
اســت که اصلی ترین نیروها همین ها بودند، 

ولی پاکسازی محور با اینها بود.
 در برنامــه »شناســنامه« درباره شــهید صیاد 
شــیرازی گفتیــد که گفتند زیر دســت شــما 
کار می کننــد. این قضیه را مجــدداً با جزئیات 

بیشتری شرح دهید.
شــهید صیاد ظهــر روز اول رســید. 12، 
یک نیمه شــب خط را ســازماندهی کردیم و 

منافقین هم زدند و گیر کردند و ظهر فردایش 
برایمان مسلم شــد منافقین نمی توانند جلو 
بیایند. صبح هم تــا نیروی هوایی و هوانیروز 
هماهنگ شــود، آقای جان محمد مســئول 
لجســتیک و پشــتیبانی ســپاه غرب را صدا 
کــردم و گفتــم: »چند تریلــی آر.پی.جی. و 
خمپــاره 120 و 81، تیربار و مهمات بیاور.« 
از من پرســید: »چند تا؟« گفتــم: »تریلی را 
بار بــزن و بیاور اینجا.« ســؤال کرد: »به کی 
تحویل بدهم؟« جواب دادم: »مرد حسابی! 
الان وقت بــه کی تحویل بدهم نیســت. هر 
کســی زنده مانده اســت و می تواند خمپاره 
را بردارد، بزند.« گفت: »رســید را چه کســی 
می دهــد؟« گفتم: »ببین! یــک خرده تعلل 
کنــی خــودت و مرکــز پشــتیبانی ات را کلًا 
می گیرنــد و می برنــد. دو تا تریلی بفرســت 
اینجا.« بنده خدا هم فرســتاد. تا چند سال 
بعد هم دنبالش می گشتند از او رسید بگیرند 
کــه به چه کســی تحویــل داده بــودی و در 

تسویه حســاب گیر این قضیه بود که گواهی 
دادم قضیــه این جــوری بوده اســت! بچه ها 
گفتند کجــا را بزنیم. گفتم از این ســر جاده 
مســتقیم هر جــا را با هر بُــردی بزنید هدف 
اســت، چون دیده بان که نبود. آتش توپخانه 
هم نداشــتیم همین آتش خمپــاره را فراهم 
کردیم. ظهر ناهار را در قــرارگاه خوردیم و بر 
و بچه ها را جمع کردیم. آقای نوری رســیده؛ 
آقای نقدی یک گردان شــاید هم بیشــتر از 
بچه های بــدر را آورده بود؛ انصارالحســین و 
قائم بودند، لشــکر 27 واحــدی را جور کرده 
و محور تیپ 71 روح الله ســه راهی پل دختر 
رســیده بود و در جاده پهن و در واقع فرودگاه 
نظامی بــود که از زمــان پیمان ســنتو آن را 
ساخته بودند، حضور داشتند. می خواستیم 
عملیــات و محــور را جمع کنیــم. بعدازظهر 
ســر نقشــه نشســته بودیم که هر کسی چه 
کار کند؛ طرح مانور کشــیده بودیم که مثلًا 
آقای نقدی بایــد با بدر به گردنه حســن آباد 
می رفتند و آنجا را می گرفتند امتداد شــرقی 
کارخانه آســفالت بین چهارزبر و حســن آباد 
در دل کوه و قرارگاهی مال بچه های لرستان 
حضرت ابوالفضل)ع( بود که باید می آمدند و 
کارخانه آسفالت را می گرفتند، تیپ 71 باید 
می رفت و ســه راهی را می گرفت. هر کســی 
محوری را برداشــته بود. کلًا زورمان کم بود و 

پنج گردان بیشتر نبودیم. بعد از ناهار دو، سه 
بعدازظهر شهید صیاد شــیرازی آمد و گفت 
فرمانده اینجا کیست؟ هفت هشت، 10 نفر 
دور هم بودیم و اکبر دانشیار هم بود. همه به 
همدیگر نگاه می کردند و گفتیم برادرانه است 
و همــه با هم کار می کنیم. گفت مگر برادری 
می شــود؟ اینجا فرمانــده می خواهد. واحد 
نظامی باید فرمانده داشــته باشــد. کاغذی 
درآورد و نوشت: بســم الله الرحمن الرحیم. 
آقای مقدم! شما فرمانده قرارگاه نجف تعیین 
می شوید و با کلیه یگان ها منافقین را منهدم و 
شهرهای اسلام آباد و سرپل ذهاب همه را آزاد 
کنید. پایینش نوشته بود ضمناً سرتیپ صیاد 
شــیرازی با شــما همکاری می کنــد. گفتم: 
»اختیار دارید قربان که ما بشــویم فرمانده و 
شما زیر دست ما باشید.« خودشان نماینده 
امام در شورای عالی دفاع بود. وقتی فرمانده 
نیروی زمینی بود من سردشــت بودم و با هم 
رفیــق و از قدیم با هم آشــنا بودیــم و ارتباط 

داشــتیم. گفت: »ما نظامی هســتیم، اینکه 
چه بودیم و کی هســتیم کاری نداریم، طبق 
این حکم سلســله مراتب نظامی گری روشن 
می شود، شما فرمانده اید من هم زیر امر شما 
هســتم. اگر اجازه بدهید پیشنهادی دارم.« 
گفتم: »بفرمایید.« گفت: »به طرح مانورتان 
کاری نــدارم، ولی چون رســته خودم هوابرد 
اســت زبان هواپیما، هلی کوپتر و خلبان ها را 
بهتر می دانم. اگر اجازه می دهید پشتیبانی 
هوایــی را به مــن بدهید. پیشــنهاد می کنم 
الان که بدری هــا می خواهند از اینجا بروند، 
تابستان، گرم، کوه، خشکی و مسیر طولانی 
اســت، می توانم اینهــا را هلی بــورن کنم.« 
گفتم: »خدا پــدر و مــادرت را بیامرزد حتماً 
این کار را بکن.« دو روز بعد شــهید صیاد در 
قالب هماهنگی واحدهای هوانیروز فعالیت 
می کرد و در طرح مانور ممکن بود نظر بدهد، 
ولــی به هیچ وجه دخالتی نمی کرد. ایشــان 
مثل یک ســرباز تحت امــر عمل می کرد. هر 
چه بــه او می گفتیــم، انجام مــی داد. حتی 
وقتــی روز ســوم با هــم منافقیــن را تعقیب 
می کردیــم و بعد از اســلام آباد داشــتیم نیرو 
می بردیم که در دالاهو پیاده شان کنیم تا بین 
کرند و ســر پل ذهاب بیایند و پشت منافقین 
را ببندیم، وســط راه دیدیم دو نفربر منافقین 
دارند می روند. به خلبان ها گفت: »می توانید 

اینهــا را بزنید؟« گفتند: »بله.« به من گفت: 
»اگر موافق باشــید بچه هــا می توانند آنها را 
بزننــد.« گفتم: »ایــن حرف هــا را نداریم.« 
گفت: »نه شــما فرمانده اید ما هم در تابعیت 
شما هســتیم.« گفتم: »بروید بزنید.« زدند و 
یکی از هلی کوپترهای کبرا هم ســقوط کرد. 
فردایش که زمینی برگشــتیم، متوجه شدیم 
ربطی به آنها نداشت. هلی کوپترها خوب زده 
و دو نفربر کلًا ســوخته و جنازه های داخلش 
همگی آتش گرفته، ســوخته و مــرده بودند 
و پــودر هلی کوپتر هم آنجا افتــاده بود. فکر 
کردیم شهید شدند. بعد که آمدیم کرمانشاه 
فهمیدیم اســکیت اینها به کابل فشــار قوی 
گیــر کــرده و واژگون شــده بود، بــه محض 
برخورد اسکیت شــان به زمین در را باز کردند 
و پایین پریدند. هلی کوپتر هم دو سه تا غلت 
زد و منفجر شد و اینها هم زمینی خودشان را 

رسانده و آمده بودند.
 دیگــر منتظر نماندیــد عملیات تمام شــود و 

رفتید جنوب؟
عملیات تمام شــده بــود و منافقین رفته 

بودند.
پاکسازی شده بود؟

فقط هم پاکســازی نبود، بلکــه رفتیم که 
عقــب را هــم ببندیم تــا اینها فــرار نکنند. با 
هلی کوپتــر که رفتیم بالای کرنــد پادگانی به 
نام بیوَنیج اســت که قدیم مال امریکایی ها و 
رادار بود و جای خوش آب وهوایی هم هست. 
دیدیم در جاده بیونیج به کرند چند ماشــین 
منافقیــن زده شــده بودنــد. در صورتــی که 
آنجا واحدی نداشــتیم تعجب مان این بود که 
نفربرهــا و تویوتاها چگونه هــدف قرار گرفته 
و ســوخته بودند. روی پــادگان رفتیم دیدیم 
پادگان پر از ماشــین و آدم است. گمان بردیم 
شــاید منافقین باشــند. چرخی زدیم و دیدم 
از پایین بچه ها دســت تکان می دهند. جعفر 
جهروتــی زاده را - کــه مســئول تخریــب بود 
- شــناختم. گفتم اینها آشنا هســتند برویم 
پایین بنشــینیم. غیــر از جعفر، ســردار اکبر 
حاج بابایی - فرمانده منطقه هم بود. منافقین 
می خواســتند بیایند بالا که اینها آنها را زدند. 
جایتان خالی عشــایر دوغ آوردند، گوســفند 
سر بریدند و ییلاق خنک و خوبی بود. همان 
جا که رسیدیم، واحدهایمان را پیاده کردیم و 
یــک بلدچی از آنها گرفتیــم و از کوه به جاده 
آمدند، ولی منافقین عبور کرده بودند. صبح 
با هلی کوپترها به کرمانشــاه برگشتیم، چون 
شــب تاریک بــود و بــا هلی کوپتر نمی شــد 
برگردیم. نمی دانســتم چه کسانی در قرارگاه 
هوانیروز هســتند. دیدیم همه آنجا هســتند 
و به ما تبریک می گوینــد. فکر می کردم الان 
بــه ما می گویند بــرو به کارت بــرس، ولی آقا 
محســن یک هلی کوپتر شــنوک راه انداخت 
که به جنوب برود و گفت آقای مقدم شما هم 
بــا ما بیا. گفتم کجا بیایم؟ اینجا را چه کنیم؟ 
متوجه شدم شــب که آنجا بودیم کودتا شده 
بــود! ]می خنــدد[ آقای شوشــتری فرمانده 
قــرارگاه از جنوب آمده بــود و حالا اینجا یک 
فرمانده داشــت و مشکلی نبود. ضمن اینکه 

عملیات هم تمام شده بود.

 آقا رشید تلفنی با من صحبت کرد و گفت مقدم! تو کجایی؟ گفتم فکر کنم 30-20 کیلومتری کرمانشاه هستم که جای مناسبی است. اسمش را 

نمیدانستم. مدام میگفت چهارزبر بایستید.  به بچهها گفتم بروید ببینید تابلوی نزدیک این قهوهخانه چه نوشته است. آمدند گفتند چهارزبر. به ایشان 

گفتم همان چهارزبر هستیم نگران نباشید. گفت آنجا را محکم بگیرید. گفتم ما با هر چه داریم، حالا شل یا سفت اینجا هستیم و داریم مقاومت میکنیم


